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مناسبات سياسی الناصرلدين الله با حکومت‌های شرق عالم اسلام



فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال دوازدهم ، شماره48 ـ پاییز1390، صص 50-27

مناسبات سياسی الناصرلدين الله با حکومت‌های شرق عالم اسلام


            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ابراهیم باوفا


چكيده 

ابوالعباس احمدبن مستضئي، ملقب به الناصرلدين الله كه دوران حکومت وي از همة خلفای عباسي طولاني‌تر بود، در مناسبات سیاسی كوشش كرد كه شوكت ديرين خلافت را همچون روزگار نخست آن بازگرداند. كشاكش‌ها و منازعات جانشيني ميان سلاجقه از يك‌سو و توسعه‌طلبي حکومت خوارزمشاهيان و اصطكاك آنان با حکومت غوريان از سوی ديگر، فرصت طلايي را براي تحقق آرزوي خليفه به منظور افزایش مقام خلافت به عنوان عالي‌ترين منصب ديپلماسي درجهان اسلام فراهم كرد. او با تشكيل زنجیر اتحاد با زنگيان و ايوبيان در مصر و شام عليه دشمني مشترك، يعني صليبي‌ها توانست ضمن استقرار نفوذ خلافت در آن ممالك از آنان چون سد دفاعي در برابر مهاجمان صلیبی استفاده كند. در اين مقاله، نويسنده كوشيده است که پس از ارزيابي حيات مذهبي و علمي الناصر، مجموعه مناسبات سیاسی او را در دوران خلافت چهل و هفت ساله‌اش با دودمان‌های شرق عالم اسلام مورد بررسي قرار دهد. 

واژگان کلیدی:‌ الناصرلدين الله، سلاجقه، خوارزمشاهيان، غوريان، اسماعيليه، ايوبيان، صلیبی‌ها، مناسبات سیاسی.

مقدمه


حکومت عباسي از حکومت‌هاي مهم و تأثير گذار در تاريخ قرون ميانه ايران اسلامي بود كه مدت پنج قرن از سال 132 ق./ 750 م. كه ابوالعباس سفاح به خلافت رسيد تا 656 ق./ 1258م. كه بغداد، تختگاه خلفای عباسي به دست هلاكوخان مغول سقوط كرد، در جهان اسلام زمام قدرت را در دست داشت. در شكل‌گيري اين حکومت جهاني، ملل مسلمان خاصه ايرانيان نقش و سهم اساسي داشتند و در دوران خلافت منصور (159- 137 ق.)، هارون (193- 170ق.) و مأمون عباسي (218- 193ق.) ایرانيان ضمن آماده‌سازي افكار عمومي براي پذيرش وضعيت جديد، موجبات عملي‌كردن اهداف سياسي حکومت عباسي را فراهم نمودند (دوران اوليه عصر عباسی 232-132ق.). خلفاي عباسي مانند معتصم، متوكل و معتمد پس از تثبيت موقعيت سياسي- اجتماعي نهاد خلافت، در دوران دوم (447-232ق.) به منظور رهايي از سلطه  ايرانيان بر حوزه نظام سياسي و ديوان سالاري، توجه خود را به سوي نيروهاي جديد ترك تبار معطوف كردند (Lewis, 1960: 16-17). اين رويداد، به تدريج زمينه‌هاي از ميان رفتن سرچشمه‌هاي قدرت خلفاي عباسي به ویژه تجزيه سياسي جهان اسلام و ظهور حکومت‌هاي مستقل و نیمه مستقل در شرق و غرب خلافت اسلامي را به دنبال داشته است به طوري كه هر يك ضعف و فتور حکومت عباسي را سرعت بيشتري دادند (الخضري بک، 2005: 222،257 ،192). 

در میان دودمان‌هاي سياسي در سرزمين‌هاي شرقي، سلاجقه كه بر پايه عقيده مذهبي، به خلفاي عباسي بنا بر ملاحظات عملي به ديده احترام مي نگريستند، آرام آرام و خزنده به منصب نهاد خلافت هم چشم دوختند (Darledoran, 1995: 938). در اين ايام که دوران سوم خلافت عباسي (575-477ق./1180-1082م.) محسوب می‌شود، دستگاه خلافت بغداد دست نشانده سلاطين سلجوقي شد و عملاً قدرت سياسي خود را از دست داد. (Arnold, 1922:440)

در دوره چهارم تاريخ سياسي حکومت عباسي، (656-575ق./1258-1180م.) سلاطين سلجوقي به سبب منازعات و كشمكش‌هاي سياسي در عرصه جانشيني و بروز چند جنگ خانگي، دستخوش ضعف و تجزيه گرديدند. در اين اوضاع، ظهور شخصيتي چون الناصر لدين الله در عرصه نظام سياسي خلافت، حکومت عباسي بار ديگر تجديد حيات يافت و با تحول و دگرگوني در ساختار قدرت به ويژه مناسبات سياسي با سلسله‌هاي اسلامي در غرب و شرق جهان اسلام، دستگاه خلافت از سلطه و سيطره حكومت‌هاي رقيب رهايي يافت و با مهار قدرت و جلوگيري از سياست‌هاي توسعه‌طلبانه دودمان‌هاي ترك‌تبار در ايران، حکومت عباسي را به بالاترين عنصر سياسي در جهان اسلام ارتقاء داد (Lewis,1960: 20-21). 

الناصر عباسي براي بهبود اوضاع داخلي به بنيان جنبش‌هاي موجه و عامه پسند مانند «جنبش فتوت» دست زد و با تكيه بر آن، ضمن نظارت  بر دشمنان خود در جهان اسلام و بهره‌وري از گروه فتيان به نفع خلافت، از آن جا که كسوت اهل فتوت به امام علي (ع) منسوب بود، خود را جانشين خاندان پيامبر اسلام معرفي كرد. در زمينه اقتصادي با وجود تنگناهاي شديد، از همت و نيروي دهقانان و كشاورزان در جهت توليد و منافع اقتصادي سود جست و براي تأمين امنيت و رفاه عمومي مملكت اسلامي با تعمير راهها و پل‌ها، نظام اجتماعي و اقتصادي را بهبود بخشيد و با اهل ذمه نيز رفتاري ملاطفت‌آميز پيشه كرد. 


الناصر در مناسبات سياسی با حكومت اسماعيليه ايران كه در عرصه سياست با ترور و خشونت، مقاصد سياسي خود را پيش مي بردند، روابط سياسي دوستانه برقرار كرد و از طريق اتحاد سياسي با آنان، در مقابل سلسله‌هاي توسعه‌طلب در شرق و غرب ايران مقاومت ورزيد و به مهار قدرت آنان برآمد (Hartmann, 1993: 1000-1001). وي در اين عرصه، به منظور پيشبرد مقاصد سياسي خلافت كه سلطه و سيطره بر جهان اسلام و نظارت كلي بر دودمان‌هاي دوران بود، گاه سياست آشتي در قبال حکومت‌هايي چون اتابكان زنگي شام و ايوبيان مصر پيشه مي‌كرد و از آنان چون سدي عليه پيشروي مهاجمان صليبي استفاده مي‌نمود و گاه با اتخاذ سياست فتنه‌گري درمورد حکومت‌هايي چون سلاجقه، خوارزمشاهيان و غوريان و درگير كردن آنان به جنگ‌هاي فرسايشي، اهداف توسعه‌طلبانه خود را دنبال مي‌كرد. 


با تأكيد بر بحث مقدماتی، پرسش اساسی‌ این است که جايگاه علمي و مذهبي و نيز اوضاع سياسي و اجتماعي خلافت عباسي در دوران چهارم تاريخ سياسي حکومت عباسي يعني عصر خلافت الناصرالدين الله (622- 575ق./ 1225- 1180م.)، مناسبات سیاسی او در  شرق عالم اسلامي چگونه بوده است؟ آیا می‌توان بر پایه منابع و مآخذ موجود به طور موشکافانه به این موضوع پرداخت ؟      

ابوالعباس احمد الناصرلدين الله عباسي 


پس از خلافت ابومحمد مستضئي ، فرزند بيست و سه ساله او به نام ابوالعباس احمد ملقب به الناصر لدين الله در سال 575 ق./ 1180 م.  به قدرت دست يافت. مادر وي، زني ترك به نام زمرد خاتون بود كه در تربيت و پرورش او نقش فراواني داشت،  به طوري كه همواره سخن و امرش مطاع بود. (ابن‌‌ اثير، 1998: 452 و 98-97/ ابن‌كثير،1991: 833) الناصر مردي بينا، آزموده به سياست و سياستمداري برجسته، كاردان، دلير و توانا بود.  وي صاحب كتابي به نام روح العارفين در علم حديث بود كه در مراكز علمي و فرهنگي عراق، مصر و شام تدريس مي‌شد. (نخجواني، 1357: 320- 319/ ابن شاكر،1973، 66/ سبط ابن جوزي،1951:  543) 

الناصر به احوال رعيت رسيدگي مي‌كرد و در محلات بغداد- تختگاه عباسيان- از نزديك وضعيت آنان را نظارت مي‌نمود. صاحب منصبان، اركان حکومت و توده‌هاي مردم از وي بيم داشتند و مي‌پنداشتند كه خليفه در خانه خود از حال ايشان باخبر است. (خواندمير، 1330: 329/ ابن طقطقي، بی‌تا: 322) خليفه در سال‌هاي نخست خلافت به مظالم توجه جدي نشان مي‌داد و عوارض و مالياتي را كه در بغداد از گذشته معمول بود، از ميان برداشت و دست برخي كارگزاران حكومتي و عمّال ديواني را كه به اموال حکومتي آلوده بود، كوتاه كرد (ابن‌ اثير، 1998: 453 و 97/  ابن كثير،1991، 71/ ابن شاكر، 1973: 67) و با طرح و اجراي عمليات جاسوسي، رعب و وحشت عجيبي در شهرها برقرار كرد. جاسوسان وي پيوسته در ممالك دور و نزديك جهان اسلام مي‌گشتند و اتفاق مي‌افتاد كه چنانچه شخصي در جامه خواب مي‌خواست با اهل خويش سخن گويد، ترسيدي از آن كه، خليفه در سراي او باشد و سخن او را بشنود. (نخجواني، 1357: 320) ابن اثير كه شمه‌اي از خصوصيات فردي الناصر را گزارش نموده است، استبداد رأي را از مشخصات و ويژگي‌هاي معروف او دانسته است. (ابن‌اثير،1998: 452)

مورخين درباره وضعيت اعتقادي الناصرلدين الله عباسي اتفاق نظر ندارند. برخي به شافعي بودن او اذعان دارند (نخجواني، 1357: 322) و برخي نيز عقيده دارند كه او به آراي اماميه اعتقاد داشت. (ابن طقطقي ،بی‌تا: 322/ ابن شاكر،1973: 68-66) در برخي آثار تاريخي كه در دوره خليفه الناصر نوشته شده است به استناد بعضي نامه‌ها و اشعار وي چنين بر مي‌آيد كه به شدت به شيعه گرايش داشته است (ابن فوطي، 1351:  183/ ابن خلكان، 1968 ،  419/ ابن شاكر،1973: 68-66) كه البته اين تمايل مذهبي بدون ارتباط با فضاي سياسي موجود درحوزه عراق و ايران نبوده است. 

سياست الناصرلدين الله در اداره ممالك اسلامي 


خليفه الناصر كه مردي آزموده، سياستمدار و بينا به امور بود با هشياري و زيركي تمام، همه قوا و توانايي خويش را با استفاده از امكانات موجود در طول چهل و هفت سال خلافت به كار گرفت و كوشيد دستگاه خلافت را به بالاترين منصب ديپلماسي در جهان اسلام ارتقاء دهد. وي در دوران اوليه خلافت، قدرت خود را براي عمل و تلاش به خاطر آنچه كه امور حکومت و جامعه را تهديد مي كرد، به كار برد. در اين دوره كه بيش از سه دهه به طول انجاميد، نظر به تجديد حيات مقام خلافت آن هم پس از ركودي به نسبت طولاني، به وي لقب اسد بني العباس دادند (ابن واصل، 1953:  228/ صفدي ، 2000 : 195) و بدين ترتيب، در دوران خلافت به منظور تحقق مقاصد خويش سياست‌هايي را در زمينه‌هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مذهبي آغاز كرد كه مجموعه فعالیت‌ها و تحرکات  او مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. 

نگاهی به سياست داخلي الناصر

پيش از جلوس الناصر بر سرير خلافت، در عراق اجتماعات جنگجو در مرزها به وجود آمدند که با گذشت زمان مردم را به وحشت انداختند وگاهي هم به صورت دسته‌هايي از راهزنان در مي‌آمدند. الناصر تلاش کرد از اين اجتماعات ضمن متشكل ساختن آنها به نفع خود بهره برداري نماید. براي نمونه با انسجام «جنبش فتوت و عیاری» توانست در ممالك اسلامي و بين مردم نفوذ كند و مردم نیز با این سياست به او متمایل گشتند (يافعي، 1327، 426و409 / ابن شاكر، 1973:  66/ صفدي،2000:  192). از این رهگذر در دوره خلافت خود، امتيازات بزرگي چون گرد هم آوردن گروه عظيم و مقتدري از مخالفانش را كه در سراسر ممالك اسلامي پراكنده بودند،تحت این لوا  که سند كسوت خويش را به امير مؤمنان علي (ع) مي‌رسانيدند، به‌ وجود آورد (یافعی، 1327: 426و409 / ابن اثير،1998، : 453) و با اين كار، خود را جانشين پيامبر و جانشيني امام علي را نيز كسب مي‌كرد و در نتيجه بر همة جريان‌هاي مذهبي اعم از تسنن و تشيع، رياست معنوي مي‌يافت و پايه‌هاي خلافت را محكم تر مي‌ساخت. (هاجسن، 1369: 409/ Hartmann, 999-1000)

الناصر به دنبال افزايش فسق و فجور در بغداد-تختگاه عباسيان- دستور داد تا ميكده‌ها را ببندند و شراب‌ها را بر خاك ريزند و زنان هرجايي را بگيرند. وی شخصاً  با لباس مبدل برای بررسی مدرسه نظاميه بغداد وارد عمل شد و وقتی بر او کشف شد كه بيشتر اهل مدرسه به منهيات مشغولند، به دارالخلافه بازگشت و دستور داد تمام فقها را از نظاميه بيرون نمايند. (ابن طقطقی، بی‌تا:322/ ابن‌اثیر، 1998: 453/ ابن شاکر،1973: 66/ صفدی، 2000: 192) 


هم چنين، الناصر با منع بهره‌كشي از دهقانان و استخدامشان در كارهاي بيهوده، هنگامي كه فهميد عاملش در منطقه، كشاورزان را مجبور كرده است كه به اين كارهاي بيهوده دست بزنند و از آنها براي منافع اختصاصي خويش استفاده مي‌كند، دستور داد دست وي را قطع سازند تا درسي براي كساني باشد كه از نفوذشان بر نيروهاي اقتصادي به شيوه ناصحيح استفاده مي‌كنند. (ابن اثیر97:1998) هم چنین براي تأمين جاده‌ها و كاروان‌هاي تجاري، اهتمام فوق‌العاده‌اي جهت ترميم و بازسازي پل‌ها و جداولي كه از رود فرات منشعب مي‌شد، به كار بست. (ابن جبير، 1356: 170)

در عصر خلافت الناصر، نسبت به اهل ذمه رفتاری آمیخته با تسامح غالب بود، هر چند گاهي سخت‌گيري‌هايي از جانب خليفه به ويژه از سوي وزيران و عمّال  حكومتي در مورد آنها صورت مي گرفت .تا آنجا که محمدبن فضلان كه در عهد الناصر، قاضي القضاۃ بود و مسئوليت نظارت بر ديوان الجوالي كه به امور اهل كتاب مي پرداخت را داشت و نيز عهده دار نظارت بر مراكز مذهبي و فرهنگي بود، در نامه‌اي مفصل به الناصر، وی را درباره تسامح با اهل كتاب مورد انتقاد قرار داد و او را از اين كار نهي کرد (ابن فوطي،1416: 40- 38 /ابن عبری، 1364: 313-312).


روابط سياسی الناصر لدين الله عباسي با حکومت‌های ایرانی 


سياست خارجي مجموعة كوشش‌ها، تحركات و برخوردهايي بود كه از سوي خليفه الناصر در برابر حکومت‌هاي مسلمان از جمله سلاجقه، خوارزمشاهيان، غوريان، زنگيان و ايوبيان صورت مي‌گرفت تا بدان وسيله، ضمن احاطة كامل بر سياست زمانه خود و به خدمت گرفتن همه امكانات موجود، به مقام مادي و معنوي خلافت نيرو ببخشد. هدف عمده خليفه در سياست خارجي با دول مسلمان، نظارت بر كل دنياي اسلام بود، به شكلي كه دخالت هر چه بيشتر و درگيري هر چه كمتر صورت پذيرد.  هم‌چنين، بوسيله مناسبات آشكار و پنهان با حکومت‌هاي مختلف، كوشش مي‌كرد از نيروهاي آماده كه چندان زحمتي هم برايش نداشت، به منظور سركوبي رقبا و سلاطين مخالف در اقصي نقاط جهان اسلام، كمال بهره را كسب كند. فعاليت‌هاي ديپلماسي الناصر، سياست آشتي (اصلاح) و گاه سياست تفتين بود؛ بدين معني كه گاه ميان پادشاهاني كه با يكديگر دشمن بودند، صلح و آشتي برقرار مي ساخت و گاه ميان سلاطيني كه با هم متحد بودند، تخم كينه مي‌پاشيد (ذهبي، 1988م: 78) و با اين كار، ضمن تثبيت قدرت دنيوي خلافت، مقاصد سياسي خود را در جهان اسلام پيش مي‌برد که مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

الف) الناصرلدين الله و سلجوقيان 


در دوره خلافت الناصر، حكومت سلاجقه عراق و ايران در دست ركن‌الدين طغرل سوم (490- 470ق.) بود كه در ده سال اول سلطنت به كوشش اتابك ابوجعفر ايلدگز جهان پهلوان در قلمرو فرمانروايي او، رفاه و ثبات سياسي و امنيت اجتماعي حاكم بود و خليفه به شيوه خلفاي پيشين عباسي، نتوانسته بود در تضعيف پايگاه قدرت سياسي طغرل اقدام مؤثري انجام دهد (ابن جوزي، 1992: 56/باسورث،1371: 169- 168). با مرگ اتابك ايلدگز، امرا و بزرگان حكومت در اطاعت از طغرل و قزل ارسلان برادر اتابك ايلدگز، دستخوش منازعات جانشيني شدند.(باسورث ،1371:  178) گروهي همچون نورالدين قرآن‌خوان و سران سپاه درصدد بودند برادر اتابك ايلدگز را به پادشاهي برسانند. در اين ميان، خليفه الناصر كه ناظر اين حوادث بود، جانب قزل‌ارسلان را گرفت و به منظور حمايت از او، خلعت پادشاهي براي وي فرستاد (ابن‌اثير، 1998: 164-163، 141). در اين اوضاع، طغرل كه يكه و تنها مانده بود و در فكر رهايي از تحكّم قزل‌ارسلان بود، در وقت اجراي مراسم عروسي قزل‌ارسلان با اينانج زوجه برادرش، از اين فرصت استفاده كرد و به همدستي كساني گريخت و به طرف سمنان رهسپار شد و سرانجام پس از چند درگيري با قواي اتابك، موفق به استقرار حاكميت سلجوقي در همدان گرديد (راوندي،1364: 343-342/حسيني ،1933: 185- 182). وي كه از موضع‌گيري الناصر عليه حاكميت خويش آگاهي داشت، رسولي به بغداد فرستاد و خواستار مرمت كاخ قديمي سلاطين سلجوقي در تختگاه عباسيان گرديد؛ زيرا در نظر داشت در وقت حضور در بغداد، در آنجا سكونت نمايد. الناصر فرستاده سلطان را بي‌پاسخ برگرداند و پس از رفتن او، دستور داد امارت دارالسلطنه بزرگ سلجوقي را در بغداد ويران كنند و كاخ را با خاك يكسان كرده و نشانة آن را از بين ببرند (ابن‌اثیر، 1998: 163). 

در اين هنگام  سفیری كه قزل‌ارسلان  نزد خليفه به منظور كمك در برابر طغرل فرستاده بود، با استقبال گرم مقام خلافت مواجه شد. الناصر كه مترصد چنين ايامي بود با اعزام سپاهي به فرماندهي وزيرش جلال‌الدين ابوالمظفر در حمايت از قزل‌ارسلان، چند هدف را دنبال كرد. از يك سو، اختلاف و شكاف ميان سلاجقه و اميران و اتابك  را بيشتر  مي‌كرد و از سوي ديگر، ضمن تضعيف و تزلزل پايه‌هاي قدرت آنان، زمينه الحاق قلمرو سلاجقه را به بغداد فراهم  مي‌نمود. به همين منظور از قزل ارسلان خواست كه در منطقه كرمانشاه و دينور به سپاه اعزامي خليفه بپيوندند و به حاكميت طغرل پايان دهند. طغرل سوم وقتي از اين دسيسه خليفه آگاهي يافت، پيش از رسيدن سپاه قزل‌ارسلان و الحاق آن به قواي بغداد، به سپاه خليفه در "داي مرچ" نزديك همدان هجوم برد و آنان را شكست داد.(راوندی، 1364: 346-345/ابن اثیر،1998: 178 ) به دنبال اين پيروزي، به تحريك سران سپاه و تني چند از بزرگان به آذربايجان- مقر اصلي اتابك قزل‌ارسلان‌ـ برآمد. اتابك از غيبت سلطان سلجوقي استفاده كرد و با حمايت سپاه اعزامي خليفه الناصر  به همدان رفت و ضمن تاراج شهر- سال 584 ق .- سنجربن سليمان شاه را به سلطنت رساند. 

در اين اوضاع، قتلغ اينانج پسر اتابك محمد، حاكم اصفهان به تحريك خليفه، ري و زنجان را تصرف كرد و در نبردي سلطان سلجوقي را شكست داد. طغرل كه عازم همدان بود به دست قواي قزل ارسلان دستگيرشد و به فرمان اتابك در قلعه‌اي در آذربايجان محبوس گرديد. (ابوحامد، 1332: 89-‌86/ ابن‌اثیر، 1998: 232/ راوندی، 1364:356) بدين ترتيب، قزل ارسلان براي خود دعوي  سلطنت كرد و لقب و امتيازات مناسبي به خود داد، اما در سال 585 ق. به طرز مرموزي به قتل رسيد (حسینی،1933: 184، 181/ راوندی،1364: 364-363/ ابن اثیر،1998: 212). 

طغرل پس از دو سال حبس و گرفتاري، به دست يكي از امراي آذربايجان از بند آزاد گرديد و به همدان رفت و مجدداً سلطنت خود را احياء نمود. وي به منظور رهايي از توطئه‌هاي مخالفان به ويژه الناصر در مقابل حاكميت وي در تحريك دشمنان او، به ري لشكركشي كرد و آن خطه را از چنگ قواي قتلغ اينانج بيرون آورد و ضميمه سلطنت خويش نمود. (راوندي، 1364: 367-365/ ابن اثير، 1998: 222) خليفه الناصر كه از همان ابتدا از حاكميت سلطان سلجوقي بيمناك بود و با وي سر موافقت نداشت، هم قتلغ اينانج را برضد طغرل دائماً به جنگ تحريك مي نمود و هم خواستار مداخله سلطان علاء الدين تكش در مغرب ايران و پايان دادن به حكومت سلطان سلجوقي شد. قتلغ اينانج با مداخله سلطان خوارزمي و كمك قواي او در نبردي در حوالي شهر ري بر سپاه سلجوقي پيروز شد و با هلاكت سلطان طغرل، حکومت سلاجقه نيز منقرض گشت. (حسيني، 1933: 193-189/ ابن كثير، 1991: 901/ ذهبي، 1974: 102/ بناكتي، 1348 :238). اين واقعه، هر چند به ظاهر به سود خوارزمشاهيان خاتمه يافت، اما به نفع دستگاه خلافت بود. چنان كه حوادث بعدي نشان داد؛ قواي خوارزمي نيز ملعبه مطامع خليفه بغداد قرار گرفت، مطامعي كه از زهر آن، خوارزمشاه تكش و اخلافش نيز در امان نماندند و درگيري‌ها، سرانجام متعلق به اهداف مقام خلافت عباسي شد. 

ب) الناصرلدين الله و خوارزمشاهيان 


الناصر عباسي در دوران خلافت چهل و هفت ساله خود، با سه تن از سلاطين خوارزمشاهي هم عصر بود: سلطان تكش (596- 568ق.) قطب‌الدين محمد خوارزمشاه (617- 596ق.) و سلطان جلال‌الدين خوارزمشاه  (928- 617 ق.) البته مناسبات سياسي و ديپلماسي دستگاه خلافت و سلاطين خوارزميه، به پيش از دوره خلافت الناصر و حكومت علاء‌الدين تكش باز مي‌گردد؛ دوره‌اي كه اختلاف در ميان اعضاي خاندان سلجوقي به خلفاي عباسي فرصت داد كه طي سدة ششم هجري/ دوازدهم ميلادي با همدستي سلطان آتسز خوارزمشاه (552- 521 ق.) بر قدرت دنيوي خود بيفزايند. اين فرايند در ايام خلافت المسترشد و المقتفي (خلافت: ‌555- 530 ق./ 1160- 1136م.) از خلفاي لايق عباسي جلوه‌گر شد و در خلافت ديرپا و پيروزمند الناصر آشكار گرديد. خليفه المقتفي، افزون بر پيشوايي معنوي و مذهبي، جنگاوري كارآمد و نيرومند بود. وي در دوره خلافتش، سپاهي از غلامان ارمني و يوناني آراست، اما در اين سپاه تركان را وارد نكرد؛ زيرا آنها را قابل اعتماد نمي‌دانست. وي توانست بارها در برابر سلاطين سلجوقي مقاومت كند و هنگامي كه سلطان مسعود سلجوقي در گذشت و دوره‌اي از تفرق و پراكندگي شديد در ميان دودمان سلجوقي بوجود آمد، نفوذ خلافت را بر سراسر نواحي جنوبي و مركزي گسترش داد و اين گسترش نفوذ خلافت از اوايل سدة چهارم هجري / دهم ميلادي بدين سو، بي‌سابقه بود. وي پيروزمندانه به اثبات حقوق دنيوي مقام خود پرداخت.(ابن جوزي، 1992: 56) ابن اثير در ذكر وفات خليفه اين گرايش را چنين جمع بندي مي‌كند: «وي اولين خليفه‌اي بود كه از زمان ظهور ديلميان (آل بويه) منفرداً بر عراق فرمان راند و نيز اول خليفه اي بود كه از هنگام تحكم غلامان به خلفا تا اين زمان- مگر به احتمال المستنصر- دستگاه خلافت ،سپاه و اصحابش را با قدرت تمام تحت امر خويش داشت. (ابن اثیر،1998: 438)» اين خليفه  در تمامي بلاد شبكه‌اي از جاسوسان و منهيان داشت و در عرصه سياست از امراي ترك ولايات پشتيباني مي‌نمود و از آنها به منزله مهره‌اي در برابر سلاطين سلجوقي بهره‌برداري مي‌كرد؛ چنان كه با اعزام رسولاني به گرگانج ـ دارالملك خوارزمشاهيان ـ از اتسز خوارزمشاه خواست قلمرو سلطان سنجر سلجوقي را در خراسان مورد تعرض قرار دهد و مانع توجه و دخالتش در مغرب ايران شود. سلطان اتسز خوارزمشاه نيز به منظور پايه‌گذاري سياست مستقل اخلاف خود و تثبيت و تأمين موقعيت سياسي- نظامي خويش و مشروعيت بخشيدن به سياست توسعه‌طلبانه‌اش جهت نفوذ در خراسان به خواسته‌هاي خليفه جامه ‌عمل پوشانيد. (شبانكاره‌اي، 1376: 133/ابن اثير،1998:  97) 

سياست دستگاه خلافت عباسي با جلوس خليفه الناصر و مناسبات ديپلماسي او با سلاطين خوارزمشاهي عليه حاكميت سلاطين سلجوقي دنبال شد. در واقع با جلوس ناصر بر سرير خلافت با سياست تفتين وي، خليفه شخصيت اصلي و درجه اول ديپلماسي و سياست شرق جهان اسلام گرديد. وي به منظور پايان دادن به سيادت دودمان سلجوقي درحوزه عراق و مغرب ايران، همچون اسلاف خود، رسولاني به دارالملك خوارزم فرستاد و خواستار مداخلات نظامي سلطان علاء‌الدين تكش بر ضد سلطان سلجوقي در مغرب ايران شد. سلطان خوارزمي نيز با استفاده از اين فرصت براي بنا نهادن يك حكومت نيرومند به منظور يكپارچه سازي غرب ايران، در سال 590 ق ./ 1194 م. به خواسته الناصر پاسخ مثبت داد و در سه فرسخي شهر ري در مصاف با طغرل سوم، آخرين حكمران سلجوقي پيروز شد و شهرهاي اصفهان و همدان را به گرگانج، مركز امپراتوري خوارزمي در آورد (راوندي، 1364: 371-370/ جرفاذقاني، 2537 ش: 424- 423. / خوافي، 1329: 276- 275). خوارزمشاه به دنبال اين پيروزي، براي استقرار حکومت خوارزمي در حوالي همدان، كوشكي در بين  دزج و قاسماباذ بنا كرد و به مدت يك ماه به تنظيم و تنسيق امور حكومت پرداخت و ضمن واگذاري عراق عجم به پسرش يونس‌خان به دارالملك خويش بازگشت. (راوندي،1364: 371-370/ ابن اثير، 1998: 233/ جويني،1367: 34- 33)


الناصرلدين الله عباسي با مراقبت از اوضاع جاري مغرب كه پيروزي خوارزمشاه را مديون حمايت و نفوذ نهاد خلافت مي ديد، نمي‌خواست استقلال جديد خود را با پيداشدن رقيب تازه‌اي از دست بدهد. از اين رو، از به رسميت شناختن او به عنوان «سلطان عراق» (عراق عجم) خودداري ورزيد (ابن اثیر، 1998: 233) و متعاقب آن به منظور تأمين اقتدار و حاكميت سياسي دارالخلافه بر عراق عجم، عليه حكومت خوارزمي به هر نحو ممكن به فعاليت پرداخت و كوشيد حاكميت اين بلاد  را تابع مقام خلافت در بغداد نمايد. (راوندي،1364:  396/ ابن اسفنديار، 1366: 160/ابي الفداء، بی‌تا: 91-90) بدين منظور، سپاهي تحت فرماندهي ابن قصّاب همراه با قتلغ اينانج را مأمور فتح خوزستان نمود. يونس‌خان و مياجق فرمانده كل قواي خوارزم كه در مقابل تحركات نظامي دستگاه خلافت تاب مقاومت نيافتند به طرف دامغان، بسطام وگرگان عقب‌نشيني كردند. به دنبال اين واقعه، سلطان تكش با كياست و رفتار مدبرانه و با تلاش فراوان، ضمن بازپس گيري عراق عجم از قواي عباسيان در برابر توطئه‌هاي خليفه بغداد مقاومت ورزيد (راوندي، 1364: 384- 383/ ابن اثير،1998:  244، 236-233) و جهت گسترش قدرت و نفوذ سياسي حکومت خود با اعزام رسولاني به بغداد، خواستار همان حقوق سياسي- تاريخي سلاطين سلجوقي گرديد و از خليفه عباسي خواست كه براي استقرار سلطان خوارزمي در بغداد، دارالسلطنه آنجا به منظور استقرار نماينده حکومت خوارزمي ترميم و تعميرگردد و خطبه به نام خوارزمشاه خوانده شود (ابن اثير، 1998: 252/ ابوشامه، 1974:  8). در اين ميان، خليفه الناصر كه با ارسال رسولاني نزد سلاطين غوري در غزنه، خواستار هجوم آنان به شهرهاي خراسان شده بود و از اين كار نتيجه‌اي عايدش نگشته بود، به ناچار به منظور رهايي از هجوم قواي خوارزمي به بغداد در مقابل خواسته خوارزمشاه تسليم شد و «منشور سلطنت ممالك عراق و خراسان و تركستان» را همراه با تشريفات فاخر و صلات وافر براي سلطان خوارزمي فرستاد (جويني،1367:  43/ ابن اثير،1998  : 263).


با مرگ سلطان تكش در سال 596 ق. و جلوس فرزندش، قطب‌الدين محمد (617-596 ق.) بر تاج و تخت پادشاهي، خليفه الناصر نظر به اختلاف و منازعه جانشيني سلطان جديد خوارزم با هندوخان فرزند ملكشاه بن تكش، همه توان سياسي‌ـ ديني خود را در برابر حکومت خوارزمي به كار برد واز اعتبار معنوي خود بر ضد خوارزمشاهيان استفاده كرد. وي براي تحكيم نفوذ و سلطه خلافت بر عراق عجم، یا سلاطين خوارزمي را به بي ديني متهم كرد و یا با استفاده از موقعيت مادي و معنوي برخي از علماي مشهور ازجمله ابن‌الخطيب و ابن‌الربيع ،توده‌هاي مسلمان و حکومت‌هاي همجوار را عليه آنان برانگيخت (ابوشامه، 1974: 68/ المنذري، 1969م: 301/ ابن‌‌خلكان، 1997م.: 249) و با اتهام طاغي، سركش و بغي به آنان ، موقعيت اجتماعي و سياسي حکومت خوارزمي را تضعيف كرد و جنگ با آنها را قانوني و مشروع جلوه داد. (جوزجاني، 1363: 361و 302/ ابن اثير، 1998: 308و 280) همچنين، براي از بين بردن اقتدار و حاكميت علاء‌الدين محمد در عراق عجم و ساقط نمودن هستي نظام خوارزمي، با خان قراختاي عليه او متحد شد و با اعزام شيخ مجدالدين ابوعلي يحيي فقيه شافعي و فرستادن نامه‌هاي پي‌درپي به غزنه و فيروزه كوه، از سلاطين غور خواست كه گرگانج ـ دارالملك خوارزمشاهيان ـ را به اشغال در آورند. (ابن‌اثير، 1998: 308/ ابن‌فوطي، 1416:  49-48/ جويني،1367: 120و 86)

در اين اوضاع، سلطان محمد با اتكاء به نيروهاي رزمي متشكل از اقوام اوراني، قنقلي و قپچاقبه ويژه تركان خاتون كه به طور مداوم با وارد ساختن هم نژادان خود در خوارزم كه توان رزمي ارتش خوارزمي را بالا مي‌برد (جوینی، 1367: 198 و 109/ نسوی، 1365: 43) و با حمايت‌هاي مادي و معنوي شهاب‌الدين خوارزمي دانشمند و متكلم برجسته بارگاه خود، از سرزمين اجدادي‌اش دفاع كرد و با نقش بر آب‌ كردن توطئه‌هاي دستگاه خلافت، اقتدار و حاكميت نظام خوارزمشاهي را در خراسان تثبيت كرد و از طريق برافراشتن پرچم جهاد عليه كفار ختاي، حاكميت آنها را در ماوراء‌النهر بر انداخت و در نبرد با غوريان كه اهرم قدرت و سياست‌هاي ضد خوارزمي نهاد خلافت در بخش شرق ولايات اسلام بودند، پيروز شد (ابن‌اثیر، 1998: 366/ نسوی، 1365: 38) و زماني كه بلاد غور به ويژه غزنه را در سال 611 ق ./1214م. تسخير كرد؛ در خزانه آنها منشورهاي دارالخلافه  مشتمل بر تقبيح كردار و حركات سلطان و تشويق و تحريك خان ختاي و غوريان در براندازي حكومت خوارزمشاه را به دست آورد. سلطان محمد اين اسناد را تا فراهم شدن فرصت لازم براي لشكركشي به بغداد نزد خود نگه داشت. (ابن اثیر، 1998: 287- 286/جوینی،1367: 56-54)


در اين اوضاع، خليفه الناصر به منظور تأمين اقتدار و حاكميت دستگاه خلافت در عراق عجم با دشمن ديرينه اسلاف خويش، اسماعيليه متحد شد (ابن اثیر، 1998: 357/ کاشانی،1343: 216- 214) و زماني كه جلال‌الدين حسن به‌منظور اثبات خلوص‌نيت به اسلام رسمي، مادرش را با كارواني بزرگ به سفر حج روانه ساخت، كاروان و علم اسماعيليه را جهت تحقير و تنزل مقام سلطان محمد، جلوتر از حجاج خوارزمي قرار داد (نسوی، 1365: 20/ جوینی، 1367: 121-120، 96) و بوسيله فدائيان امام اسماعيليه، سيف‌الدين اغلمش را كه «مقيم رسم خطبه و مظهر طاعت سلطان [خوارزمشاه] بود» در وقت استقبال از حجاج خوارزمي به قتل رساند. (ابن‌اثیر، 1998: 371/ نسوی، 1365: 22-21) همچنين، الناصر به موجب اختلاف با قتاده، امير مكه از روي اشتباه، برادرش را توسط اسماعيليه به قتل رساند و با اين كار باعث بروز بلواي بزرگي در عالم اسلام شد. (ابن اثیر، 1889: 357- 356)


تمام اين جريان‌ها همراه با اسناد و شواهد موجود براي سلطان خوارزمي دلايل كافي در اثبات بي‌كفايتي و جاه‌طلبي الناصر و فرصت مناسبي براي خوارزمشاه بود كه در برابر برتري‌جويي‌ها و زورگويي‌هاي او ايستادگي كند و دستگاه خلافت را رسماً تحت سيطرة خود در آورد. (نسوی، 1365: 6-5/ ابن‌اثیر، 1998: 417) بدين منظور، خوارزمشاه در گرگانج جلسه‌اي متشكل از علما، رجال و پيشوايان ديني ترتيب داد و طي آن با وجود اسناد و شواهد كافي، اقدامات توطئه‌آميز نظامي- سياسي الناصر را بر شمرد و اظهار داشت كه خلفاي عباسي از جهاد و نبرد عليه كفار و ارشاد و دعوت آنها به اسلام و محافظت از ثغور و سرحدات ممالك اسلامي كه نه تنها بر اولوالامر واجب است كه ضرورت تام داد، سر باز زده‌اند و نسبت به بزرگ‌ترين ركن اسلام يعني جهاد اهمال ورزيده‌اند. در نتيجه سلطاني كه اوقات خود را به مجاهدت در راه دين، پاسداري از مرزها، بركندن گمراهان و دعوت كافران به دين حق صرف كرده است، سزاوار است چنين امامي را كه به مسئوليت بزرگ امامت تغافل ورزيده است، عزل نمايد. علاوه بر اين، خلفاي عباسي شايسته خلافت نيستند. سادات حسيني مستحق خلافتند و خاندان عباسي آن را به ناحق غصب كرده‌اند. بدين ترتيب، خوارزمشاه از علماي حاضر درجلسه براي عدم‌ مشروعيت امامت الناصر و استحقاق خلافت علويان فتوا گرفت و سيد علاءالملك ترمذي با يكي از سادات بزرگ بارگاهش در خوارزم به عنوان رهبر معنوي و روحاني عالم اسلام بيعت كرد و نام الناصر را در تمام ممالك خوارزمشاهي برانداخت و با اين انديشه به سوي بغداد روان شد. (جويني، 1367: 122-121، 97-96/ بناكتي، 1348: 239) اما در اثناي پيشروي و عبور از گردنه اسدآباد قواي خوارزمي گرفتار وزش باد، بوران و برف شديد شدند و اكثر نيروهاي سلطان از دست رفت و خوارزمشاه مجبور به بازگشت گرديد.(نسوي،1365: 32/ ابن اثير،1998: 372 / ابن كثير،1991:  35). با آنكه خوارزمشاه در اثر يك حادثه طبيعي به مقصود خويش نرسيد، اما از مبارزه با دستگاه خلافت پشيمان نگشت (ابن‌اثیر، 1998: 372)) و تصميم گرفت با فراهم ساختن نيروي رزمي و تجهيزات نظامي در سال ديگر به بغداد لشكركشي‌ كند كه البته به علت تحريكات و سياست توطئه‌آميز الناصر در برانگيختن مغولان عليه ممالك خوارزمشاهي جهت رهايي از اين خطر عظيم، نتوانست اقدام مؤثري انجام دهد. (ابن‌اثیر، 1998: 453/ ابن‌کثیر، 1991: 72/ صفدی، 2000م: 277-276) با اين كار، هر چند الناصر عباسي از خطر حكومت خوارزمشاهي رهايي يافت، اما سرانجام در چند دهه بعد، باعث فروپاشي نهاد خلافت عباسي براي هميشه در عالم اسلام گرديد. 


پس از مرگ سلطان محمد خوارزمشاه، الناصر با فرزند وي، سلطان جلال‌الدين خوارزمشاه روبرو گرديد و ادامة عدوات‌ها و دسيسه‌های ‌پيشين از سوي خليفه با خوارزميان همچنان پي گرفته شد. در اين دوره، خليفه بغداد با براق حاجب كه دست نشانده حکومت خوارزمشاهيان بود و در عصر جلال الدين، او را عليه سلطان خوارزمي تحريك كرده بود، متحد گشت و با اين كار، مانع دستيابي سلطان به كرمان و رسيدن قواي كمكي به او در مقابل هجوم مغول شد. (ابن اثیر، 1998: 443) سلطان جلال‌الدين كه ازحمايت براق حاجب مأيوس گشته بود، تصميم گرفت با اعزام رسولي به بغداد، خليفه را درخصوص پيشروي مغول به ممالك اسلامي آگاه كند و با كمك قواي خلافت، مانع هجوم مرگبار آنها در سرزمين‌هاي اسلامي گردد. الناصر، نه تنها دعوت سلطان خوارزمي را نپذيرفت، بلكه به دليل كينه‌هاي گذشته و بيم از دست‌ دادن خوزستان، لشكري با بيست هزار نفر به جنگ جلال‌الدين فرستاد و از سلاطين عصر، مانند مظفرالدين كوكبري، فرمانرواي اربل نيز خواست تا او نيز ده هزار سپاه به جنگ با خوارزميان بفرستند. (ابن‌اثیر، 1998: 444-443). رفتار خشن و برخورد خصمانه الناصر، سلطان جلال‌الدين را بر آن داشت تا جواب دندان‌شكني به دستگاه خلافت بدهد. الناصر كه از تصميم مقابله سلطان خوارزم به منظور تصرف خوزستان آگاهي داشت، به منظور تضعيف و تزلزل در اركان قدرت او، با ايغان طائيسي  داماد سلطان خوارزمي تماس برقرار كرد و او را فريفت تا به همدان حمله كند و در صورت پيروزي، حكومت آن خطه را به دست گيرد. ايغان طائيسي شرايط خليفه را پذيرفت و بلافاصله به راه افتاد. جلال‌الدين با شنيدن اين خبر، به سرعت خود را به ايغان طائيسي رساند و مانع اقدام و تحرك و فتنه‌گري او شد. وي كه تاب مقاومت را در خود نديد با وساطت همسرش ـ خواهر سلطان جلال‌الدين ـ از خوارزمشاه خواست كه عذر او را بپذيرد. سلطان جلال‌الدين نيز با توجه به وضعيت نابسامان سياسي و فشار دورادور مغولان، از خطاي او درگذشت و با همدستي وي به خوزستان هجوم برد و آن ايالت را از دست عمّال خليفه آزاد كرد. اين واقعه نيز بر شدت دشمني‌ها و كينه‌هاي گذشته افزود و خليفه بغداد با سياست توطئه‌آميز خود و احاطه بر سياست جهان اسلام، سد راه قواي خوارزمي در كارهاي سياسي و نظامي گرديد و راه را براي حملات پي‌در‌پي مغولان بيش از گذشته هموار كرد. (دبيرسياقي، 1380: 192- 189/ بويل، 1371: 315- 303/ ساندرز، 1366 : 65،214،220)

ج) الناصرلدين الله و اسماعيليان 


در ميان حکومت‌هايي كه تنها با نيروي نظامي مستقيم بر پا بودند؛ اسماعيليان يا فدائيان اسماعيليه، استثناي جالب و رشك انگيزي بودند. رويدادي كه موجب شور و هيجان فراواني در عالم اسلام گرديد، پيروزي خليفه الناصر در باز گرداندن اسماعيليان ايران و سوريه به آغوش مذهب و شريعت سنت بود. خداوند الموت، جلال‌الدين حسن سوم پسر محمد در سال 608 ق./ 1211م. قوانين شرعي و مذهب سنت را در نواحي تحت فرمان خود دوباره برقرار كرد. مساجدي برآورد، كتب الحادي را سوزاند، سپس نزد خليفه و ديگر ممالك اسلامي سفرائي اعزام داشت و ضمن اعلام پذيرش اسلام رسمي در صدد برآمد با آنان به ويژه دستگاه خلافت عباسي مناسبات سياسي برقرار نمايد. (ابن‌اثیر، 1998: 357/ کاشانی، 1343: 215-214) به دنبال اين حركات، پيش ازهمه، خليفه الناصر حكم بر مسلماني وي صادر كرد و با علاقه و صميمانه از وي استقبال كرد و ضمن فتوايي مبني بر پذيرش اسلام حسن سوم، القابي براي وي فرستاد كه به گفته باسورث، «هيچ يك از خداوندان سابق الموت از چنين القابي برخوردار نبودند». (باسورث،1371: 167)


جلال‌الدين حسن كه اكنون به نومسلمان مشهور شده بود، كم كم در مسائل سياسي عراق و نيز بيشتر در سياست خليفه بغداد نقش مهمي پيدا كرد . ناصر عباسي به كمك اتابك مظفرالدين اوزبك و جلال‌الدين حسن اتحاد سه‌گانه‌اي جهت از ميان برداشتن منگلي، نماينده حکومت خوارزمي  به وجود آورد. اين اتحاد درپي تهديدي تشكيل شد كه از جانب منگلي نسبت به امير اوزبك بن پهلوان، فرمانرواي آذربايجان صورت گرفته بود. (ابن‌اثیر، 1998: 364) در اين اتحاد، از سوي خليفه بغداد مقرر گشته بود كه پس از پيروزي برمنگلي،  قلمرو وي يعني اصفهان، همدان، ري و توابع آن ميان الناصر، امير اوزبك و جلال‌الدين حسن تقسيم شود. ( همان منبع) 


علاوه بر اين، جلال‌الدين حسن گروهي از فدائيان اسماعيليه را نيز در اختيار الناصر قرار داد و خليفه از هر كسي كه رنجيده خاطر يا بيمناك مي شد، آن متهوران را به قتلش مأمور مي‌كرد. از جمله كساني كه به فرمان خليفه بغداد به وسيله فدائيان اسماعيليه كشته شد، سيف‌الدين اغلمش بود. (ابن اثیر، 1998: 371/ نسوی، 1365: 22-21) به گفته جويني، بخشي از اختلافات ميان خليفه و سلطان علاء الدين محمد به جهت ارتباط يافتن خليفه با اسماعيليان و قتل يكي از وابستگان سلطان محمد به دست فدائياني بوده است كه به خدمت خليفه فرستاده شدند. (جوینی، 1367: 121)


ميزان تقرب جلال‌الدين حسن نومسلمان با خليفه بغداد به حدي بود كه الناصر در وقت سفر مكة مادر امام اسماعيلي به منظور اثبات خلوص نيت به اسلام رسمي، چنان او را  مورد استقبال قرار داد كه موجب رنجش برخي از سلاطين بزرگ عصر قرارگرفت (ابن‌اثیر، 1998: 357/ جوینی، 1367: 121-120و 96) و حتي تني چند از امراي ايوبي و رؤساي مكه نيز از اين اقدام خليفه ناراحت شدند كه البته با دخالت الناصر به كاروان حج اسماعيليه اجازه انجام مناسك حج  داده شد.(کاشانی، 1343: 215). الناصر نه تنها نومسلماني جلال‌الدين حسن را يك واقعه بزرگ تلقي كرد، كه تلاش نمود تا همه جا بر مسلماني او و مرعي داشتن تمام حقوق مسلمانان دربارة اسماعيليان فتوي نوشتند. اين اقدامي بود كه از يك خليفه به عنوان مرجع رسمي كه از اين تغيير كيش بهره‌مند مي‌شد، انتظار مي‌رفت؛ اما بدون ترديد، مداخلة وي در مورد ازدواج جلال‌الدين حسن در گيلان (همان منبع) و نيز حرمت بيش از اندازه‌اي كه دستور داد تا در سفر حج در مورد مادرش صورت پذيرد، كاري بيرون از وظيفه بود. در واقع، خليفه بغداد از اين اقدام در جهت منافع خود سود جست و با كمك آن در برابر دشمن مشترك يعني سلطان محمد خوارزمشاه، پايگاهي مستحكم بنا نمود. اسماعيليه نيز از اين پيوند و برقراري مناسبات سياسي با دستگاه خلافت از حالت انزوا درآمد و باعث شد جهان اسلام به دستگاه اسماعيليه به چشم بيگانه ننگرد. 

د) الناصرلدين الله و اتابكان فارس

اتابكان زنگي فارس يا اتابكان سلغري، يازده نفر بودند كه در فاصله سال‌هاي 681-543 ق./ 1282-1148 م. بر فارس حكومت كردند. سه نفر از اين اتابكان يعني اتابك مظفرالدين تكله يا دگله (حكومت: 594-570ق.) ، اتابك قطب‌الدين طغرل (حكومت: 601- 591 ق.) و اتابك سعد اول (حكومت: 623- 601ق.) باخليفه الناصر عباسي هم عصر بودندكه  در متون تاريخي بيشتر به روابط اتابك سعد با خليفه بغداد اشاره شده است و در مورد دو اتابك ديگر گزارش قابل توجهي نيامده است. 

به‌گفته ابن‌اثير در سال 607 ق. قطب‌الدين سنجر، حكمران خوزستان بر خليفه الناصر نافرماني كرد و از اطاعت خليفه سرپيچي نمود. خليفه از وي خواست كه به بغداد بيايد، اما قطب‌الدين توجهي به آن نكرد و قصد داشت در خوزستان به طور مستقل فرمانروايي كند تا اينكه الناصر به مؤيدالدين، نايب‌الوزاره خود و عزالدين بن‌نجاح دستور داد تا با لشكريان بغداد به خوزستان بروند و او را از آنجا بيرون كنند. (ابن‌اثیر، 1998: 352) قطب‌الدين به محض آگاهي از هجوم لشكريان الناصر، خوزستان را به عزم شيراز دارالملك اتابكان سلغري ترك كرد و به فرمانرواي آن، ابوشجاع مظفرالدين سعدبن زنگي پيوست و از او كمك خواست. سپاه اعزامي بغداد كه بدون برخورد با مانعي خوزستان را متصرف شده بود، روانه ارّجان شد و در نظر داشت به شيراز نيز به دليل پناه دادن به سنجر هجوم برد، امّا به دليل فرا رسيدن زمستان در منطقه ارّجان توقف كرد و از آنجا سفيري نزد اتابك زنگي فرستاد و خواستار تسليم سنجر شد. (ابن‌اثیر، 1998: 353-352) سرانجام اتابك پس از گفت و گوهاي فراوان، قطب‌الدين سنجر را تسليم مؤيدالدين كرد و از آنان خواست كه به وي آزاري نرسانند. اتابك سعد دارائي قطب‌الدين سنجر و خزانه ، چارپايان و وسايل ديگري كه او و يارانش داشتند را ضبط كرد و آنها را روانه بغداد نمود. وقتي سنجر نزد مؤيدالدين و عزالدين از  فرماندهان سپاه خليفه رسيد،  چيزي  همراه وي نبود و دارائي‌اش را از اتابك درخواست كردند، او هم مقدار كمي از آن را برايشان فرستاد. (همان: 353) 

ه) الناصر و غوريان

به دنبال اختلاف و دشمني ديرپائي كه بين خليفه و حکومت خوارزمي وجود داشت، الناصر در جستجوي ياوري بود تا وي را در برابر پيشروي سلاطين خوارزمشاهي در مغرب ايران و عراق ياري دهد و منظورش را در غوريان يافت و سياست خود را باغوريان بر مبناي كمك آنان به وي در برخورد با خوارزمشاهيان بنا نهاد و بدين منظور با پايه گذاران دودمان سياسي غوري، يعني غياث‌الدين محمد، سلطان بزرگ در فيروزه كوه و معزالدين محمد، حكمران غزنين دست دوستي و اتحاد داد و ميان بغداد و فيروزه كوه و غزنين رسولاني رد و بدل گشت. (ابن اثیر،1998: 308و 280) دستگاه خلافت از نفوذ معنوي برخي علماي دربار غوريان نيز در شرق عالم اسلام استفاده كرد و آنها را برانگيخت تا در مسجد جامع شهر كه جمع كثيري از توده‌هاي مردم حضور مي‌يافتند، سلاطين خوارزمي را نظر به مخالفت آنان با سيادت مادي و معنوي نهاد خلافت، به ياغی گري و كفر متهم سازند و با اين كار، ضمن تضعيف موقعيت اجتماعي و سياسي خوارزميان، جنگ و نبرد با آنها را قانوني و مشروع جلوه دهند. (ابن خلکان، 1968: 249/ منذری، 1969: 301/ جوزجانی، 1963: 361و 302) 

هم‌چنين خليفه الناصر سلاطين غور را به مسلك يكي از طريقه‌هاي جوانمردي كه به فتوت معروف بود، در آورد و با اين كار در نظر داشت قدرت دنيوي و معنوي جهان اسلام را به خليفه بازگرداند. (جوزجانی، 1963: 302-301) وي كه خليفه‌اي زيرك و هوشيار بود، جاه‌طلبي‌ها و مقاصد غوريان در خراسان را به مثابة وزنه متقابلي در برابر خوارزمشاهيان كه پيشروي آنها در مغرب ايران نگراني عميقي در بغداد ايجاد كرده بود، دامن مي‌زد. چنان كه در سال‌هاي پاياني حكومت سلطان تكش كه در مقابل خواسته تاريخي خوارزمشاه مبني بر ذكر نام سلطان در خطبه، با ارسال رسولاني به غزنه و فيروزه كوه، از غوريان به منظور تصرف شهرهاي خراسان و ممانعت از اين كار خوارزمشاهيان استفاده كرد. غياث‌الدين محمد كه مترصد چنين ايامي بود، ضمن اعزام رسولاني نزد تكش، از تمرد وي از خليفه به شدت انتقاد كرد و متعاقب آن در پي فرمان خليفه به شهرهاي خراسان حمله برد. سلطان تكش با استمداد از قراختابيان عليه غوريان وارد عمل شد كه پيآمد آن، پيشروي غوريان در شهرهاي مرو، سرخس، نسا ، ابيورد، توس و نيشابور بود. (ابن اثیر، 1998: 236-233و244)                                        

با مرگ سلطان تكش در سال 596 ق. و جلوس علاء‌الدين محمد، بار ديگر الناصر به منازعه و دشمني با خوارزمشاهيان برآمد  و سلاطين غوري را عليه حکومت خوارزمي برانگيخت و در نظر داشت اين حکومت را ساقط نمايد. غوريان كه اهرم اجراي سياست‌هاي خليفه الناصر عباسي بودند، در پي تحقق اهداف توسعه طلبانه و توطئه آميز بغداد، بسياري از شهرهاي خراسان را متصرف شدند و حتي گرگانج، دارالملك خوارزم را نيز محاصره كردند. (همان: 282-281/ جوینی، 1367: 57-54) در این میان، سلطان محمد به واسطه غرقاب‌ كردن روستاهاي خوارزم پيشروي سپاهيان غوري را غيرممكن ساخت و با كمك عثمان بن ابراهيم، فرمانرواي قراخاني سمرقند ، غوريان را از خوارزم بيرون راند و متعاقب آن در نبردي بزرگ در اندخود بر كرانه جيحون، غوريان را شكست داد و آنها را از شهرهاي خراسان بيرون راند. (ابن‌اثیر، 1998: 286/ جوینی، 1367: 57-56)  

در پي این واقعه، به ويژه كشته شدن سلطان معزالدين به دست اسماعيليه (602ق./ 1206م.) امپراطوري غوري منزوي شد. (جوینی، 1367: 61/ جوزجانی،1963: 403/ ابن اثیر، 1998: 304) و سلطان محمد به سبب بروز منازعات جانشيني ميان آنها به قلمروي شان حمله برد و زماني كه به بلاد غور دست يافت، در خزانه سلاطين غوري منشورهاي دارالخلافه را مشتمل بر تقبيح كردار و حركات سلطان و تشويق و تحريك خان‌ختاي و غوريان در برانداختن حکومت خوارزمشاهيان به دست آورد. (ابن‌اثیر، 1998: 308/ جوینی، 1367: 120و 86) بدين ترتيب، نقش خليفه الناصر در اشغال خراسان و خوارزم و استرداد آنها از غوريان به خوبي آشكار گشت. باري اين تحريكات و سياست‌هاي تفتيني دستگاه خلافت در نهايت به انقراض سلسله غوريان به دست خوارزمشاهيان منجر گرديد. (ابن اثیر،1998،ج:324) 

مناسبات الناصرلدين الله و دیگر دودمان‌های سیاسی 

       افزون بر اين موارد، سیاست الناصر در برخورد با دودمان‌های اسلامی دیگر مانند زنگیان و ایوبیان براساس تأیید آنها بود و تمايل داشت در قلمروشان صلح و آشتی برقرار باشد براي نمونه در سال 615ق. / 1218م. پس از مرگ ملك قاهر، بدرالدين لؤلؤ به انجام كارهاي نورالدين برخاست و او را براي فرمانروايي در قلمرو پدرش به كرسي نشاند. (ابن‌اثیر، 1998: 383) در سال 616 ق./ 1219 م. ميان بدرالدين لؤلؤ و فرمانرواي زنگي جنگي رخ داد كه نتيجه آن شكست سپاهيان زنگي بود؛ لشكريان بدرالدين به جاي اول خود بازگشتند و سپس فرستادگان خليفه الناصر و رسولان ملك اشرف براي تجديد پيمان صلح گرد آمدند و در حضور اين فرستادگان با هم صلح و سوگند ياد كردند. (همان: 385)  

مبنای سیاست خليفه بغداد با سلاطين ايوبي بر پيوندهاي دوستي و روابط حسنه بود؛ زيرا ايوبيان نيز هم چون اتابكان زنگي مناسب‌ترين و محكم‌ترين سد دفاعي جهان اسلام در مقابل مهاجمان صليبي به شمار مي‌رفتند و اينان بودند كه ضربه سختي بر صليبيان وارد ساختند. (راِنسيمان،1371: 476و 378/ ‌(Hartmann,1993: 998-999. به‌ویژه صلاح‌الدين ایوبی پس از غلبه بر آنان، در جمعه اول از محرم سال 575ق. خطبه به نام الناصر خليفه عباسي خواند و سكه به نام او زد. خليفه بغداد نیز خلعت‌ها و هدايايي را به همراه سفيراني نزد صلاح‌الدين فرستاد و صلاح‌الدين خلعت خليفه را در دمشق به تن كرد و شهر را به خاطر وي تزئين نمود كه اين روز در تاريخ معروف است. (ابن‌خلکان، 1997: 490-489/ صفدی، 2000: 193)

پس از مرگ صلاح‌الدين در سال 589 ق. خليفه همچنان در پی حمایت از اخلاف او برآمد و با فرستادن خلعت‌ها و سراویل از آنها همچون وزنه‌ای در برابر  سلاله‌های ایرانی استفاده کرد و در این زمینه چنان پیش رفت که از امکان هرگونه اتحاد میان آنها با دودمان‌های رقیب در ایران علیه دستگاه خلافت جلوگیری نمود. (ابن‌اثیر، 1998م: 235/ سبط ابن جوزی، 1951م: 634/ ابن‌تغری بردی،1383ق: 261)

نتيجه‌گيري 

عباسيان از نيمه دوم قرن ششم هجري/ دوازدهم ميلادي پيروزمندانه در پي اثبات حقوق دنيوي مقام خلافت بودند. دو قرن استيلاي آل بويه و سلاجقه اين عقيده را قوت داد كه قدرت خليفه صرفاً روحاني و معنوي است و امور دنيوي را بايد به سلطاني سپرد كه داراي قدرت فائقه نظامي و سياسي است، اما در عصر خلافت الناصرلدين الله با اين فكر مبارزه شد. وي نيروي فراواني را در سپاه خود استخدام كرد و در تمامي بلاد اسلامي شبكه‌اي از جاسوسان و منهيان به راه انداخت. در زمينه معنوي و اخلاقي از گروه فتوت بهره‌برداري كرد و خود عضو طريق جوانمردي گرديد . با اين كار، دسته‌هاي فتوت را به رسميت شناخت و سلاطين و اميران جهان اسلامي را به عضويت در اين گروه در آورد و خود پيشواي طريقة فتوت گرديد و به اين طريق اهل سنت و شيعيان را به هم پيوند داد.

در عرصه سياست، توجه چنداني به مصر و شام نداشت و در واقع از طريق اتحاد با اتابكان زنگي و ايوبيان ، مبارزه با جنگجويان صليبي را به آنان واگذاشت و با اين كار نفوذ خلافت را در آن ولايات استقرار بخشيد. وي به وقايعي كه در مشرق مي‌گذشت، سخت علاقه‌مندي نشان مي‌داد و از امراي ترك ولايات پشتيباني مي‌نمود و از آنان به منزله مهره‌اي در برابر سلاطين سلجوقي بهره‌برداري مي كرد. افزون برآن، در برابر توسعه طلبي خوارزمشاهيان تمام سلاح‌هاي مادي و معنوي خود را به كار برد تا از طريق اسماعيليان، غوريان و قراختاييان پيروزي‌هايي به دست آورد و شوكت نهاد خلافت را همچون دوران اوليه حکومت مردان عباسي باز پس آرد. اما فرجام مناسبات سیاسی او نتيجه‌اي جز ضعف و سستي نهاد خلافت، فروپاشي حکومت‌هاي غوري و خوارزمي در اثر سياست توطئه‌آميز او و سلطه مرگبار مغولان بر سرزمين‌هاي اسلامي به‌ويژه بغداد را در پي نداشت. آشكار است که  پاسخ پرسش پژوهش حاضر که درصدد بررسی چگونگی جايگاه علمي‌ ـ مذهبي و اوضاع سياسي ـ اجتماعي خلافت عباسي در دوران چهارم تاريخ سياسي حکومت عباسي  و مناسبات سیاسی او در  شرق عالم بود، در اين موارد نهفته است.     
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